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فراستخواه 
اخلاق 

تدریس را 
»مراقبت 
از سرمایه 
انسانی« و 
»پاسداری 

از امکان 
اندیشیدن« 

در جامعه 
تعریف کرد. 

از نظر او، 
بزرگ‌ترین 

نیاز امروز 
جامعه، 
تقویت 

ذهن علمی 
برای فهم 

منافع ملی و 
تصمیم‌گیری‌های 

عقلانی است

 از »سادگی اداری«
تا »دشواری خلاق«

مقصود فراستخواه معتقد است یکی 
از چالش‌های کنونـــی آموزش عالی، 
ســـاده‌انگاری حرفه معلمی است. او 
می‌گوید تدریس در ســـال‌های اخیر 
بیش از حد آسان و سطحی فهمیده 

شده؛ گویی وظیفه اســـتاد تنها ارائه 
محتـــوا و اجـــرای آیین‌نامه‌هاســـت. 
حـــال آنکـــه، آمـــوزش دانشـــگاهی 
نیازمنـــد »دشـــواری خلاق« اســـت؛ 
یعنـــی خلق رابطـــه، ســـاختن فضای 
یادگیـــری و درگیر کردن دانشـــجو با 
مســـأله. در ایـــن نـــگاه، معلـــم صرفاً 

نسبت فلسفه و سیاست
رضا داوری‌اردکانی در یادداشـــت خود، با طرح 
پرسشی تأمل‌برانگیز، مخاطب را به سوی ابعاد 
پنهان‌تر این رخداد ســـوق می‌دهد: »شهادت 
آقای دکتـــر لاریجانی امـــری مهـــم و از جهات 
مختلف قابل‌تأمل اســـت؛ آیا او را صرفـــاً از آن 
جهت که مسؤل امنیت ملی بود ترور کردند؟« 
از منظر نویسنده، فهم این واقعه بدون در نظر 
گرفتن زمینه‌های گسترده‌تر سیاسی و تاریخی 
ممکن نیست. داوری‌اردکانی این نکته را هم از 
نظر دور نمی‌دارد که سیاست، دکتر لاریجانی را از 
تدریس و دانشگاه دور کرده بود:»وقتی ایشان به 
این سمت منصوب شدند خوشحال نشدم، زیرا 
این شغل تمام‌ وقت ایشان را می‌گرفت و مجالی 
حتی برای دو ســـه ســـاعت تدریس هـــم باقی 
نمی‌گذاشت. من حق ندارم درباره انتخاب‌ها 
و سلیقه‌های سیاسی اشخاص حکم کنم، اما 

می‌توانم موافق یا مخالف باشم.«
این فیلسوف در ادامه، با تمرکز بر نسبت فلسفه 
و سیاست، تأکید می‌کند که در شرایط کنونی، 
امکان اثرگذاری مســـتقیم فلسفه بر سیاست 
محدود است:»معتقد نیســـتم در شرایطی که 
خرد رو به ضعف دارد، فلسفه بتواند مدد چندانی 
به سیاست برساند. فلسفه نیز جزو وجوهی از 
درک زمان اســـت؛ نه اینکه داور همیشه‌دانای 
عادل و قوت‌بخش جهان باشـــد. در یک نظم 
سست، هیچ ‌چیز استوار نیســـت و هر جا که 
تفکر و دانایی هست و زندگی نشاط دارد، نظم 

هم وجود دارد.«
فیلسوفی در میان سیاست

داوری‌اردکانـــی، بـــر فراجناحـــی بودن شـــهید 
لاریجانی تأکید می‌گذارد و می‌نویسد:»نکته‌ای 
که کمتر به آن توجه می‌شـــود، جناحی نبودن 
اوست. او اهل اعتدال بود و در پی کوشش‌هایی 
که بعضی دیگر از سیاستمداران اعتدالی کرده 
بودند، قدم‌هایی برداشـــت و به ســـهم خود از 
غلبه کامل جو افراط و تفریط بر فضای سیاست 

جلوگیری کرد.«
او با اشـــاره به پیشینه علمی شـــهید لاریجانی 

-‌لیســـانس علوم رایانه از دانشـــگاه شـــریف و 
دکترای فلســـفه از دانشـــگاه تهران با رساله‌ای 
درباره کانت- او را دارای »اســـتعداد درخشان در 
علم و فلسفه« می‌داند و می‌گوید:»دانشگاهیانی 
که به سیاســـت رو می‌کنند، کمتـــر می‌توانند 
هر دو شـــأن و مقام را یکسان حفظ کنند، زیرا 
سیاست عملی وقت‌گیر اســـت. ظاهراً علاقه 
شهید لاریجانی به سیاست بیشـــتر بود و او به 
سمت سیاســـت رفت و در سیاست پیچیده و 
دشوار کشور، در حدی که رأی و نظر و اقدام‌های 
یک شخص می‌تواند اثر داشـــته باشد، اثرگذار 
شـــد.« داوری‌اردکانی تأکید می‌کند که شـــهید 
لاریجانی هرگز قصد پیوند دادنِ عملی فلسفه و 
سیاست آنطور که برخی فلاسفه عنوان کرده‌اند 
را نداشـــت، اما به دلیل رویکرد دوســـویه‌اش، 
زمانش میان این دو تقســـیم می‌شـــد و سهم 

بیشتر به سیاست می‌رسید.

نقد تروریسم حکومتی
داوری‌اردکانـــی در این یادداشـــت بـــا صراحت 
از »تروریســـم حکومتـــی به‌عنـــوان یکـــی از 
زشتی‌های زمانه ما« یاد می‌کند و شهادت دکتر 
علی لاریجانی را به ظهور ایـــن پدیده در جهان 
ما نســـبت می‌دهد. او تأکید می‌کنـــد که این 
یادداشت را در شرایط دشـــوار پیری و بیماری 
می‌نویسد تا دو نکته را متذکر شود: اول، همین 
ظهور تروریســـم حکومتی و دوم، اظهار تأسف 
شخصی از ترور همکار و دوست گرانمایه‌اش و 
تصریح می‌کند که ضعف پیـــری و درد بیماری، 

فعلاً مجال روشن ساختن 
بیش از پیش ماهیت 

ایـــن فجایـــع را به او 
نمی‌دهد.

گزارش »ایران« از سخنرانی مقصود فراستخواه به مناسبت هفته معلم

رسالت استاد و اخلاق تدریس
آموزش نه پاسخ‌دادن، بلکه پرسش‌آفرینی است

شـــأن و ارجمندی معلم دانشـــگاهی 
در آن است که خط اصلی زندگی‌اش 
صرف مراقبت از حیات ذهنی جامعه 
شود؛ معلم خوب کســـی است که نه 
فقط درس می‌دهد، بلکـــه از امکان 
پاســـداری  جامعـــه  در  اندیشـــیدن 

می‌کند.
ایـــن تعبیـــر فراســـتخواه، »اخـــاق 
معلمی« را از سطح توصیه‌های فردی 
فراتـــر ‌بـــرد و آن را به یک مســـئولیت 
فرهنگی بدل کرد؛ مســـئولیتی برای 
زنده نگه داشتن چراغ علم مبتنی بر 

اخلاق اجتماعی.«

نیاز جامعه به ذهن علمی
فراستخواه یکی از مهم‌ترین نیازهای 
جامعـــه را »ذهـــن علمـــی« معرفـــی 
کرد. زیـــرا از نظـــر او، جامعـــه بدون 
ذهن علمـــی نمی‌تواند ســـود و زیان 
ملی را محاســـبه کند، شکســـت‌ها و 
موفقیت‌های خود را بفهمد یا درباره 
مسائل کلان کشـــور تصمیم عقلانی 
بگیـــرد. ذهن علمـــی در تعریـــف او، 
ذهنی اســـت که بر مشـــاهده دقیق، 
کنجـــکاوی، کاوش روشـــمند، تفکـــر 
انتقادی و کوشـــش بـــرای بی‌طرفی، 
مبتنـــی اســـت. چنیـــن ذهنـــی مرز 
نمی‌شناســـد؛ از دانـــش جهانی بهره 
می‌گیرد و خود را نیـــز در گفت‌وگوی 
علمی جهان ســـهیم می‌کند. از نظر 
او، رسالت استاد در این میان، پرورش 
همین نسبت علم‌ورزانه است؛ اینکه 
دانشـــجو از همـــان ســـال‌های اول 
دانشـــگاه، حقیقت علمی را نه صرفاً 
به‌عنوان ابزار موفقیت شـــغلی، بلکه 

به‌مثابه یـــک ارزش اجتماعی و ملی، 
درک کند.

 دانشگاه؛ محل تولید
سرمایه نمادین

فراســـتخواه بـــا ارجـــاع بـــه نظریات 
نوعـــی  را  معلمـــی  بوردیـــو«،  »پیـــر 
تولیـــد »ســـرمایه نمادین« دانســـت؛ 
اســـتاد، شـــکل تازه‌ای از آگاهی، زبان 
و فهم جهـــان را به دانشـــجو منتقل 
می‌کند و از ایـــن طریق امکان تحرک 
اجتماعی، عزت‌نفس و رشد فردی را 
فراهم می‌سازد. در این معنا، تدریس 
می‌تواند خودانگاره دانشـــجو را تغییر 
دهد؛ به او افق‌هایی را نشان دهد که 

می‌تواند در آن بیندیشد و عمل کند.
مهـــم  نقدهـــای  از  دیگـــر  یکـــی 
فراستخواه، غلبه نگاه صرفاً کاربردی 
به علـــم بـــود. او هشـــدار داد که اگر 
آموزش تنها بر فایده فـــوری و کاربرد 
مستقیم متمرکز شـــود، ارزش ذاتی 
»دانســـتن« فرامـــوش می‌شـــود. به 
باور این اســـتاد دانشگاه، خود آگاهی 
ارزشـــمند اســـت؛ حتی نظریه‌هایی 
کـــه در کوتاه‌مدت کاربرد مشـــخصی 
ندارنـــد، می‌توانند افق‌هـــای تازه‌ای 
برای فهم جهان بگشایند. در سنت 
فلســـفی نیز از »اتحاد علـــم، عالم و 
معلوم« ســـخن گفتـــه شـــده؛ اینکه 
انسان از طریق دانش با جهان پیوند 
می‌خـــورد و در این فرآینـــد، خود نیز 
کامل‌تر می‌شود. از همین رو، معلمی 
فقط حرفـــه‌ای برای انتقـــال مهارت 
نیســـت؛ نوعی مشـــارکت در فرایند 

کمال انسان است.

نکته کلیدی ســـخنرانی فراســـتخواه را شـــاید بتوان در این دو 
فراز یافت: اول آنجا که گفت: »معلم افقی نشـــان می‌دهد که 
می‌شود ســـاخت و تغییر داد«؛ معلمی فقط آموزش نیست؛ باز 
کردن امکان امید اســـت؛ استاد به دانشـــجو نشان می‌دهد که 
می‌توان فهمید، نقد کرد، ســـاخت و بهتر شـــد. و دوم آنجا که 
یادآور شـــد: »معلمی؛ حفظ حیات ذهنی جامعه اســـت«؛ اگر 
ذهن علمی جامعه خاموش شود،آینده یک جامعه در معرض 

تهدید قرار می‌گیرد. 

معلمی؛ حفظ حیات ذهنی جامعه

ـــرش بـ

راهبرد

مهرانه صبری
گروه اندیشه

برخی، آموزش دانشـــگاهی را در معرض اداری‌شـــدن، کمّی‌ســـازی و تقلیل 
به مجموعه‌ای از وظایف رســـمی ارزیابـــی می‌کنند. از ایـــن رو، دکتر مقصود 
فراستخواه، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی 
آموزش عالی، به مناسبت هفته معلم، ســـخنرانی‌ خود را به موضوع »رسالت 
اســـتاد و اخلاق تدریس« اختصاص داد تا از »معلمی« به‌مثابه یک رســـالت 
فکری و اخلاقی دفاع کند؛ رسالتی که به تعبیر او »مراقبت از سرمایه انسانی 
و حیات ذهنی جامعه« است. فراستخواه در آیین بزرگداشت روز معلم که در 
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم برگزار شد بر این نکته 
تأکید کرد که معلمی در دانشگاه نباید به چند ساعت کلاس هفتگی یا انجام 
یک وظیفه سازمانی فروکاسته شود. از نظر او، دانشـــگاه محل تولید سرمایه 
انسانی بلندمدت و شکل‌گیری ظرفیت اجتماعی برای ساختن آینده جامعه 
است و اســـتاد، بیش از آنکه کارمند آموزش باشد، ســـازنده افق‌های فکری و 

تولیدکننده سرمایه نمادین جامعه است.

انتقال‌دهنده اطلاعات نیست، بلکه 
کسی اســـت که امکان اندیشیدن را 
فراهم می‌کند. از نظر او، کلاس درس 
زمانی معنـــا پیدا می‌کند کـــه به جای 
ح  انباشـــت محفوظات، به محل طر
معماهای علمی تبدیل شـــود؛ جایی 
که دانشجو یاد بگیرد چگونه پرسش 
بسازد، چگونه شـــواهد را بررسی کند 
و چگونه به تحلیل برسد. این همان 
ســـنت ســـقراطی آموزش اســـت که 
فراستخواه بر آن تأکید دارد: »آموزش 
نه پاســـخ‌دادن، بلکه پرسش‌آفرینی 

است.«

 اخلاق تدریس یعنی
»مراقبت از سرمایه انسانی«

کلیدی‌ترین مفهوم در ســـخنان این 
جامعه‌شـــناس، مفهـــوم »مراقبت« 
بـــود. او بـــا نقـــد رویکردهـــای صرفاً 
رفتارگرایانـــه در آمـــوزش می‌گویـــد 
تدریس را نمی‌توان به تحقق اهداف 
رفتاری یـــا اجرای دســـتورالعمل‌های 
آموزشـــی تقلیـــل داد. آمـــوزش عالی 
نوعـــی مراقبـــت از ســـرمایه انســـانی 
اســـت. به باور او، هویت انسان با آن 
چیزی شـــکل می‌گیـــرد که هـــر روز از 
آن مراقبـــت می‌کنـــد. از ایـــن منظر، 

تحلیل رضا داوری‌اردکانی از مشی فکری-سیاسی شهید لاریجانی

ترور حکومتی، زشتی زمانه ما 

تأمل

گروه اندیشه

قرابت‌های 
شخصی که‌ با 

این موضوع 
دارم کم 

نیست؛ اینکه 
آبادانی‌ام، 
در کودکی‌ 

جنگ‌ و حمله 
دشمن به 

خاک کشورم 
را تجربه 

کردم... این 
نزدیکی‌ها، 

باعث شد 
بیشتر از قبل 

به ماجرای 
سوگ این 

خانواده 
)ماکان 

نصیری( 
نزدیک شوم؛ 

سوگی که 
همه ما به 

شکل‌های 
گوناگون 

تجربه‌اش 
کرده‌ایم

گزارش

مرجان قندی
گروه گزارش

سیامک مردانه، کارگردان سینما، فیلمی با محوریت ماکان نصیری، تنها جاویدالاثر فاجعه مدرسه »شجــره طیبــه« می‌سازد

داستــــان ایــــن فیــــلم واقعــــی است

»روز- داخلی- دبستان… و انفجار.« این چند کلمه، روایت واقعی و تکان‌دهنده صحنه‌ای 
از فیلمی خواهد بود که سیامک مردانه، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، قصد دارد روی پرده 
سینما به تصویر بکشد. روایتی از فاجعه ۹ اسفند ۱۴۰۴ در مدرسه »شجره طیبه«؛ جایی 
که باید زنگ آخر با صدای خنده و فوتبال‌بازی‌کردن بچه‌های کلاس اول پر می‌شد، اما 

با حمله دشمن صهیونی-آمریکایی نابود شد و ۱۶۸ دانش‌آموز شهید شدند.
در میان آنها ماکان نصیری، کودک هفت‌ســـاله کلاس اول، تنهـــا دانش‌آموزی بود که 
پس از ۴۶ روز جست‌وجو هیچ نشانی از پیکرش پیدا نشده است؛ جز یک پلیور آبی و 
یک جفت کفش ورزشی کرم‌رنگ. حالا مزاری هم به نام ماکان در مسجد مهدیه محله 

اسلام‌آباد میناب قرار گرفته که داخل آن خالی است.

سیامک مردانه، بعد از دیدار با خانواده 
شـــهید جاویدالاثر ماکان نصیری از آغاز 
نگارش فیلمنامه‌ای با محوریت بمباران 
مدرسه »شـــجره طیبه« میناب خبر داد. 
او درباره‌ دیدار با خانواده‌ شـــهید ماکان 
نصیـــری در یادداشـــتی نوشـــت: »هفته‌ 
پیش پای حرف‌های مادر و پدر شـــهید 
جاویدالاثر ماکان نصیری نشستم. هنوز 
گیج بودند...، هنوز مـــادر مبهوت بود، 
هنوز چشمان پدر خیس بود... نزدیک 
به دو ساعت حرف زدیم. گوش کردیم، 
همـــدردی کردیـــم، ضبط کردیـــم، خفه 
شـــدیم، بغض کردیـــم، بغـــض کردیم، 
بغض کردیم... از بس که آن لحظه هیچ 
چیز برای گفتن نداشـــتم، فقط کلماتی 
تکـــراری که گوششـــان از شـــنیدنش پر 
بود ناخودآگاه از زبانم جاری می‌شـــد که 
نه خودم دوستشان داشـــتم نه دردی از 
آنها کم می‌کـــرد.« او دربـــاره جرقه‌ اولیه 
تصمیمش برای ســـاخت فیلمـــی درباره 
ماکان نصیری می‌گوید: »در میان وقایع 
ســـهمگین اســـفندماه، بمباران مدرسه‌ 
شـــجره طیبه میناب یکی از تلخ‌ترین‌ها 
بود. مـــن از طریـــق گزارشـــی در یکی از 
رسانه‌ها توجهم بیشـــتر به این موضوع 
جلب شـــد؛ کودکـــی کـــه بعـــد از روزها 
جســـت‌وجو فقط خاطـــره‌اش در یادها 

مانده و نامـــش در میـــان جاویدالاثرها 
ثبـــت شـــد. گزارشـــی کـــه باعث شـــد 
نویســـنده‌اش را پیـــدا کنم و با شـــنیدن 
ابعاد تازه‌ از آن، تصمیم بگیرم این روایت 
را بر صفحه کاغذ بیاورم و آن را به تصویر 

بکشم.«
او کـــه ایـــن روزهـــا در مرحلـــه نـــگارش 
فیلمنامـــه اســـت، می‌گوید: »مـــدام به 
فایل‌هـــای صوتـــی مصاحبه‌هایم رجوع 
می‌کنم تا مطمئن باشم همه‌چیز درست 

و وفادار به واقعیت ثبت می‌شود.«
او توضیح می‌دهد: »قرابت‌های شخصی 
که‌ با این موضوع دارم کم نیســـت؛ اینکه 
آبادانـــی‌ام، در کودکـــی‌ جنـــگ‌ و حملـــه 
دشمن به خاک کشورم را تجربه کردم... 
این نزدیکی‌ها، باعث شـــد بیشتر از قبل 
بـــه ماجرای ســـوگ این خانـــواده )ماکان 
نصیری( نزدیک شوم؛ سوگی که همه ما به 
شکل‌های گوناگون تجربه‌اش کرده‌ایم.«

این کارگردان درباره ساختار فیلم توضیح 
می‌دهـــد: »فیلمنامه ترکیبـــی از عناصر 
مستند، درام و تراژدی است و قرار است 
از هر سه بســـتر الهام بگیرم؛ یعنی فیلم 
هم به واقعیت مســـتند تکیـــه دارد، هم 
از عناصـــر دراماتیک بهره می‌بـــرد و هم 
به لایه‌هـــای تراژیک این حمله دشـــمن 

می‌پردازد.« 

به مراحـــل بعـــدی تولید نخواهـــد کرد، 
می‌گوید: »نیاز دارم زمان بگذرد تا  قدری 
فشـــارهای عاطفی و هیجانـــات فروکش 
کنـــد  و بتوانم بـــا فاصلـــه‌ای منطقی‌تر و 
دقتی بیشـــتر فیلمنامـــه را تکمیل کنم. 
تجربه نشـــان داده هرچـــه از یک حادثه 
فاصلـــه می‌گیریم، امکان دیـــدن زوایای 
پنهـــان و ابعـــاد گســـترده‌تر آن بیشـــتر 

می‌شود.«
مردانه درباره واکنش‌هایی که حتماً پس 
از ســـاخت و اکران فیلم شکل می‌گیرد، 
می‌گوید: »هر فیلمســـازی امیدوار است 
اثرش مخاطـــب را تحت تأثیـــر قرار دهد 
و در چنیـــن موضوعاتی، طبیعتـــاً انتظار 
جریان‌ســـازی هم وجود دارد. هدف من 
هم به تصویـــر درآوردن فاجعـــه بمباران 
مدرسه شجره طیبه است و هم ثبت آن؛ 

چون زمانـــی که حادثـــه‌ای در حد خبر و 
گزارش باقی می‌ماند، مـــردم فقط چند 
دقیقه برای خواندنش وقت می‌گذارند، 
اما تصویر سینمایی می‌تواند بعُدی دیگر 
به ماجـــرا ببخشـــد و تأثیرگذاری بســـیار 

بیشتری داشته باشد.«
او با بیان اینکـــه هرکدام از رســـانه‌ها به 
نوعی تأثیرگذارند، توضیح می‌دهد: »در 
خبرگزاری‌ها خبرها خیلی زود جای خود 
را به خبرهای بعدی می‌دهند. خبرهایی 
که منتشـــر می‌شـــوند، چنـــد دقیقه بعد 
با آمدن خبرهـــای تازه پاییـــن می‌روند و 
آن‌قدر عقب می‌افتند که ممکن اســـت 
کســـی که چند ساعت بعد ســـراغ اخبار 
می‌آید اصلاً خبرهای قدیمی را نبیند. به 
همین دلیل تلاش می‌کنم ابعاد بیشتری 
از این فاجعـــه و آنچه را بر ایـــن خانواده 

گذشـــته نشـــان دهم و آن را ثبـــت کنم. 
این فیلم می‌تواند در کنـــار بقیه مدارک 
موجود بـــه‌ عنوان ســـندی باقـــی بماند 
تا آیندگان، کســـانی که بیـــرون از ماجرا 
هســـتند یا افرادی که امروز در ســـکوت 
خبری‌ هستند و شاید اطلاعات چندانی 
از این اتفـــاق ندارند، بتواننـــد در خلوت 
خود به آن رجـــوع کنند و به عمق فاجعه 

پی ببرند.«
او درباره انتخاب نـــام این فیلم می‌گوید: 
»انتخـــاب عنوان بـــرای چنین اثـــری کار 
بسیار دشواری است و هنوز به نتیجه‌ای 
نرســـیده‌ام. در حـــال حاضـــر مهم‌ترین 
هدفم ساخت فیلمی است که مخاطب 
با دیدن آن بداند روز نهم اســـفند ۱۴۰۴، 
در آن ســـاعت، چه اتفاقی افتاد و چه بر 

مردم میناب گذشت.«

 ابعاد پنهان
بمباران مدرسه شجره طیبه

مردانه با اشـــاره بـــه اینکه ایـــن فیلم به 
ابعادی می‌پردازد که تاکنون کمتر درباره 
آنها صحبت شـــده، می‌گوید: »در اخبار 
معمـــولاً ما اطلاعـــات کلـــی دربـــاره این 
فاجعه را می‌شـــنویم؛ مثل  ۱۶۸ شـــهید، 
پیدا نشـــدن پیکر یکـــی از دانش‌آموزان 
و واکنـــش اولیه مـــردم و... امـــا زیر این 

لایه آشـــکار، دنیای دیگری از این جنایت 
جریان دارد که کمتر دیده و شنیده شده 
است. من می‌خواهم به همان لایه‌های 
نادیده نزدیک شوم؛ بخش‌هایی که مردم 
معمولاً نمی‌بینند، اما زندگی خانواده‌های 
داغدار ایـــن فاجعه با آنها تعریف شـــده 

است.«
این کارگـــردان با تأکید بر اینکه نوشـــتن 
فیلمنامـــه را فدای ســـرعت بـــرای ورود 

مردانـــه در توضیح ســـختی‌های این پروژه نســـبت به 
تجربه‌های دیگرش می‌گوید: »ساخت این فیلم بدون 
شک یکی از دشـــوارترین پروژه‌های من خواهد بود؛ تا 
جایی که حتی در مرحله نگارش هم با سختی روبه‌رو 
شده‌ام. در یادداشـــتم هم نوشـــتم که تکه‌های مغزم 
را از در و دیوار مدرسه شـــجره طیبه میناب و تکه‌های 

قلبم را از بندبند آجرهای خانه‌ ماکان، جمع و ســـعی 
می‌کنم آنچـــه را که اتفاق افتـــاده روی کاغذ بنویســـم 
و فیلمنامـــه‌اش کنـــم، احتمـــالاً با توجه به ســـنگینی 
موضوع، در مرحله اجرا مشکلات بیشتری پیش رویم 
باشد، اما امیدوارم فیلم با همراهی عوامل به سرانجام 

خوبی برسد.«

از دشواری نگارش تا  امید به سرانجامی خوب

ـــرش بـ

گزارش

رضا داوری‌اردکانی که سال‌ها همکار و دوست شهید علی لاریجانی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
بوده، در یادداشت خود در »یادنامه چهلمین روز عروج شهید دکتر علی لاریجانی« به مشی علمی و 
سیاسی شهید لاریجانی پرداخت و او را سیاستمداری معتدل، فراجناحی و دانشمندی صاحب‌نظر 

خواند که از غلبه جو افراط و تفریط بر فضای سیاست جلوگیری کرد.


